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به دستم رسيدم، گمان کردم نويسنده آن به         »  بامداد در آينه  «هنگامی که کتاب    
ليکن پس از خواندن چند صفحه       .  کرده است »  کتاب سازی «قول خود شاملو     
آخر کم نيستند کتابهايی که به ويژه در سالهای اخير              .  نيستدريافتم که چنين     

شده اند بدون آنکه     »  ساخته«بر اساس نامه نگاری و يا ملاقات با اين و آن                 
 .حرفی و نکته ای برای گفتن داشته باشند

اما با وجود غلط های چاپی و نيز برخی کاستی ها کتابيست             »  بامداد در آينه  «
رين سالهای زندگی شناخته شده ترين و جنجالی            عاطفی و دلنشين درباره آخ      
 .ترين شاعر معاصر ايران

کتاب با شعری از دکتر نورالدين سالمی آغاز می شود که پس از مرگ شاملو           
اين گفتگوها تا     «او در پيشگفتاری توضيح می دهد که                .  سروده شده است    

اگر متلکی، طنزی به کار رفته،         .  حدود زيادی خودمانی و خصوصی است        
قصد اهانت به شخص خاصی در ميان نبوده و صرفا دستمايه ای بوده برای                   

با وجود توضيحی که سالمی در همين پيشگفتار در مورد                     .  »تداوم گفتگو  
و حساسيت خود شاملو نسبت به آن می دهد، خودش از                  »  کيش شخصيت «
سخن می گويد و چه خوبست اگر روزی نامها از زير بار اين    »  استاد شاملو «

خود شاملو به تاريخ     .  ين که واقعا هم چيزی را اثبات نمی کنند بياسايند              عناو
عارف شاعر  .  من شاعر ملّی کجا بودم     .  ی به بنده داده    آقای معروفی عنوان شاعر ملّ     «:   می گويد  ١٣٧٠ شهريور   ١٢

 »من کجا ملّی هستم؟. ملّيه که همه شعرشو می فهمن، اکثريت مردم از نوشته های من سر در نمی آرن
اين کتاب در خارج از کشور چاپ شده و معمولا به اينگونه بوده که انتشارات خارج از کشور ناجی حرفها و نکاتی                              

که در فضای آزاد  »  سه  نقطه  «اما  »  بامداد در آينه  «در کتاب   .  بوده اند که در ايران زير تيغ سانسور رفته و می روند           
چرا به جای ناسزاها نقطه      .  ه نمی تواند ارتباط منطقی بين آنها بيابد         معنايی ندارد زياد به چشم می خورد و گاه خوانند            

چين گذاشته شده؟ به چه دليل از برخی افراد به صراحت نام برده می شود و به جای نام برخی نقطه چين می آيد؟ چرا                      
گذشته .  ار طولانی است  گاه فاصله زمانی بين يادداشت ها بسي       !  حتا گاهی سه نقطه به جای نام فيلم يا کتاب می نشيند؟               

 .از سفرها دکتر نورالدين سالمی احتمال دارد نويسنده از چاپ برخی گفتگوها بنا به ملاحظاتی چشم پوشی کرده باشد
. نکته ديگر اينکه بجا می بود اگر در مورد اشتباهاتی که در گفتگوها پيش آمده، در زيرنويس توضيح داده می شد                                  

 اصفهانی را همان ميرزا حبيب اصفهانی نوشته و يک نام دروغين به عنوان نويسنده         شاملو مدعی است که حاجی بابای     
حال آنکه واقعا جيمز موريه نويسنده انگليسی آن را نوشته و به زبان های ديگر نيز ترجمه شده                             .  بر آن نهاده است     

واهرات به عنوان نماينده    و يا علی دشتی هرگز در کابينه رضا ضاه نبوده و آن حرف ها را در مورد خروج ج                      .  است
سخن می گويد، از     »  يک هفته با شاملو    «و يا هنگامی که شاملو با اعتراض و دلخوری از کتاب                  .  مجلس گفته است   

و يا خانه هاينريش    .  نام می برد که منظور مهدی اخوان لنگرودی شاعر مقيم اتريش است            »  اخوان«نويسنده آن به  نام      
ر هنرمندان و نويسندگان قرار داده می شود و نه خانه گونتر گراس که خودش در آن                    بل که ديگر زنده نيست در اختيا       

 .زندگی می کند
 

 حرف های اندرونی
يک .  طبيعی است استاد هيچ وقت بو نبرد که من گفته هايشان را يادداشت می کنم                    «:  نويسنده در پيشگفتار می نويسد     

من حدس می زدم که شما      :  آيدا لبخندی زد و گفت    .  ا خانم گفتم  ماهی از مرگ شاملو می گذشت که من جريان را به آيد             
 »!برای اينکه اغلب با يک سئوال از قبل آماده شده پيش احمد می آمدين! اين کار رو می کنيد

ولی هيچکدام از اينان که ظاهرا می بايد . شعر می سرايد، داستان می نويسد و ترجمه می کند»  بامداد در آينه  «نويسنده  
در نخستين بخش کتاب    .  او پزشک است و شاملو بيمار      .  نايی او با شاملو شده بود، ربطی به اين آشنايی ندارد             سبب آش 

دکتر .   شاملو و آيدا در شهرک فرديس کرج با آنها همسايه می شوند                      ۶٩شرح می دهد که چگونه در اواخر سال                



 پس از هر     ١٣٧٠ا می گذراند و از بهار سال           نورالدين سالمی ساعات زيادی را به دليل بيماری شاملو با وی و آيد                   
 .ملاقات گفتگوهايشان را يادداشت می کند

ايرانی ها با تفاوت سخنان اندرونی و بيرونی، به ويژه هنگامی که اظهار نظر نسبت به افراد و آثار باشد، به خوبی                                
ان خوشبين بود و اين ويژگی           می تو  .  اين دوگانگی ديگر به جنبه ای از شخصيت ما تبديل شده است                      .  آشنا هستند  

به اين معنی که در نهان می توان عليه فردی يا اثری هر چيزی گفت، ليکن پيش                          .  ناخوشايند را مثبت ارزيابی کرد      
در .  »اين حرف ها را نمی شود جلوی ديگران گفت         «روی او چه لزومی دارد که او را بيازاريم؟ به قول خود شاملو                 

جلوی «ود می پرسد آيا هنگامی که بنا به هر دليلی نمی توان نظر واقعی خود را                            چنين حالتی است که آدمی از خ          
گفت، آيا برگزيدن سکوت راه بهتری نيست؟ از سوی ديگر در برابر کسانی که مانند هوشنگ گلشيری خود                      »  ديگران

ملتی را  « مدعی شد    ٢٠٠٠می دانند و محمود دولت آبادی که در کنفرانس برلن در آوريل سال               »  ولی فقيه ادبيات  «را  
 آورده است، چه می توان گفت؟» به دنيا

نقدهای گلشيری به درد عمه جانش می       «:   چنين می گويد   ٧٠ خرداد   ٢١شاملو در محيط ظاهرا امن خانه اش به تاريخ           
تو پرسشنامه سوييس يا سوئد نوشته که من نهنگی هستم که در يک برکه                ...  همه اش از حسودی و تنگ نظريه       .  خوره

باس بهش گفت پدر جان، در برکه           .  به عمل آمدم، برای اينکه ديگران متوجه عظمت من نشن آبو گل آلود می کنم                        
گفتم گلشيری «: در جای ديگری می گويد» !قورباغه به عمل مياد، باور نداری؟ آينه رو بردار جمال مبارکتو تماشا کن      

غير ممکن يعنی اينکه کسی نويسنده نباشد و همه فکر             همه پرسيدند غير ممکن يعنی چه؟ گفتم           .  يک غير ممکن است    
 ! »نويسنده درجه يک است

صد !...  واالله از غريبه ور می داره بدون ذکر مآخذ به خورد ما می ده                 «:  در مورد رضا براهنی و نقدهايش می گويد         
ود با سيمين بهبهانی و دو سه        دو سه روز بعد باز اينجا ب       .  جور پيغوم و پسغوم فرستادم که آقا، شما رو نمی خوام ببينم             

حالا ببين واسه    .   نوشت شاملو و اخوان و سپهری و که و که ديگر تمام شده اند                       ۴٧  -۴٨سال  .  نفر ديگه اومده بود     
آخه پررويی هم حدی داره، چيزهايی ازشون می دونم که به خدا                   .  اين همه سال گذشته     .  اخوان ورداشته چی نوشته     

 »!گفتنش شرم آوره
گوها شاملو از بده و بستان های مطبوعاتی، حذف، ناروهای همکاران و بی پولی سخن می گويد و اينکه                           در اين گفت   

آيدا گفت دلم غنج زده واسه يه چلو کباب، حالا سه               «تعريف می کند که روزی        .  مرتب نان و حلوا ارده می خوردند         
گفتم آقا يه پرس چلوکباب     .   يه چلوکبابی بود   خدايا چکار کنم؟ رفتم سر کوچه      .  روز بود که غذای حسابی نخورده بوديم       

. هفته بعد از اونجا رفته بود       !...  هنوز هم پولشو ندادم    !  نمی دونی چه مزه ای داد       !  آخ!  گفت بفرمايين !  نسيه می خوام   
 .»هنوزم بدهکارشم

با .   سلام کردم   .يه روز هم رفتم ديدم به آذين نشسته پشت ميزم تو دفتر کيهان هفته                     «:  از گذشته های دور می گويد        
گفتم .  اگر شمام مطلبی دارين بفرستين چاپش می کنيم          .  حالتی شق و رق گفت از امروز من مسئول کيهان هفته هستم                

اين به آذين اين اواخر طوری به من نگاه می کرد که انگار من کف پامو گذاشتم زير بغلش ! خيلی ممنون، راحتم کردين 
 .»و دستشو گرفتم قطع کردم

تصادفا . رو برای جلال آل احمد ننوشتم» ...سرود مرد روشن«من شعر «: اهم های سياسی و ادبی می گويد     از سوء تف  
چون به نفع   .  منتهی بد طوری بود وقتی اين شعر رو چسبوندن به اون آدم، نمی شد انکارش کنم                    .  با مرگ او توأم شد     

مد بهرنگی می افتد که اگر می گفتند شنا بلد             آدمی به ياد غرق شدن ص      !  »ناچار سکوت کردم  .  رژيم شاه تموم می شد     
و تاريخ نشان داد همه اين سکوت ها به سود چه کسانی            »  به نفع رژيم شاه تموم می شد      «نبود و خودش غرق شد، آنهم       

 !تمام شد
تو شعر مرگ ناصری اصلا عيسی برای من مطرح نيست،           «:  شاملو از اغلب نقدها و تفاسير شعرهايش راضی نيست         

من خواستم يک انسان مبارز را که به پيشواز مرگ رفته ترسيم کنم، چيزی که حقوقی نوشته به کلّی                          .  ويانحتی عيس 
... عروس تعريفی مون  .  حالمو گرفت «:  می گويد »  از زخم قلب آمان جان     «در مورد تفاسير پاشايی در کتاب         .  »پرته

پاک بی ! خيلی بد، لوسه«: عار شاملوست می گويدو در مورد کتاب ديگر پاشايی که باز هم درباره اش»  از آب در اومد   
 »!ربطه

سالمی به شاملو   »  هنوز در فکر آن کلاغم    «روزی هنگامی که به ريل صدای شاملو گوش می کردند به هنگام خواندن                
شاملو که ارج بسيار برای نيما قائل است و او را               »  داريوش آشوری گفته منظورتون از کلاغ نيماس        !  آقا«:  می گويد 

نمی دونم با اين منتقدين باس چه کار کنيم؟ اگه به جای يوش می گفتم گوز معلوم                     «:  می داند می گويد    »  اشف شعر ک«
 !»نبود تکليف کلاغ چی می شد؟

:  از شاملو تعريف می کند می گويد        ١٣٧۴وقتی مجله گردون در تابستان       .  شاملو بنا بر تجربه و به درستی بدبين است         
 برای فيلم   ٧۶و در مورد جايزه نخل طلايی جشنواره کان که در سال              .  »از من تعريف بکنن   از بالا دستور دادن که       «
 . »من حرفی نمی زنم به نظر من کلّ ماجرا مشکوکه«: به عباس کيارستمی داده شد می گويد» طعم گيلاس«
آرزو .   نمی دن در بياد     هيچ کدوم را اجازه    .  پنج تا کتابتم تو ارشاده      «:  از چاپ کتاب هايش جلوگيری می کند         »  بالا«

. نوشته شولوخوف همگی بايد حذف شوند           »  دن آرام  «صحنه های عاشقانه در          .  »داشتم چاپ گيل گمش را ببينم           
نوشته روبر مرل از سوی وزارت ارشاد نظامی که بی ادب ترين و فحاش                  »  مرگ کسب و کار من است      «ناسزاهای  

 !ترين زمامداران جهان را دارد، بايد حذف شوند



نکته جالب در اين گفتگوها اين است که شاملو و آيدا با زنان مشهوری که در روشنگری مسائل زنان نقش مهمی                          يک  
فروغ .  »اون بچه خروس باز که لباسای مردونه می پوشيد        «:  شاملو به ژرژ ساند می گويد     .  داشته اند، به شدت مخالفند    

حرفشم نزن حالم ازش بهم می «: دو بووار می گويددر مورد سيمون . بود» يک جوری«يا » اون جوری«فرخزاد هم 
جنس دوم رو بخون،    «:  او که خاطرات دوبووار را نخوانده در پاسخ دکتر سالمی که می پرسد چرا؟ می گويد                 .  »خوره

کاش نويسنده اصرار می کرد و باز هم می             »  !اصلا انحراف داره   «:  آيدا نيز اضافه می کند      .  »حالت بهم می خوره     
 !پرسيد چرا

در پايان شايد در بسياری از خوانندگان        .  در ای کتاب اظهار نظر شاملو را درباره بسياری از افراد و آثار می خوانيم                  
شاملو نه  !  اين وسوسه شکل گيرد که اگر شاملوی مشکل پسند زنده می بود و همين کتاب را می خواند، چه می گفت                           

 .  شايد به همين دليل به شدت با کيش شخصيت مخالف بود.می دانست در کجا قرار دارد. فروتن بود و نه متکبر
از يک سو جنبه های بسيار زمينی و طبيعی شاعری را به نمايش می گذارد که برخی او را                          »  بامداد در آينه  «کتاب  

چون بت می پرستيدند و شايد هنوز هم می پرستند و از سوی ديگر در فرازهايی به گونه غير مستقيم نشان می دهد که                       
. بايد در انديشه، مستقل بود و هرگز پيرو و نوچه کسی نشد، حتا اگر بزرگترين شاعر و نويسنده و مبارز و غيره باشد                         

شاملو که زمانی به شدت در مورد علامت گذاری در زبان فارسی حساسيت به خرج می داد                       :  به اين نکته توجه کنيد     
سالمی که بر اساس     .  »بان فارسی احتياجی به اين کار نداره         ز.  من به کلّ ديگه با علامت گذاری مخالفم           «:  می گويد 

... مفصل شرح دادين» از مهتابی به کوچه«آخه تو کتاب    «:  نظريات شاملو علامت گذاری را رعايت می کند می گويد         
و شاملو با همان قاطعيتی که از شيوه علامت گذاری خودش دفاع               »  من دارم از روی اون عمل می کنم تو نوشته هام             

 !»الان اعتقادی به اون حرفا ندارم«: می کرد آن را ردّ می کند
تو بيمارستان به خيال اينکه پا دارم، از تخت پريدم پايين             «:   پای راست شاملو را قطع می کنند         ١٣٧۶اوايل بهار سال    

مو مثل يه سوسيس    فکر کن آد  .  که برم دستشويی که نتيجتا زمين خوردم و تمام بخيه ها پاره شد که از نو چنين دوختند                    
 »!قطعه قطعه کنن خيلی وحشتناکه

دکتر «:  گفت.  اولين بار صدای گريه آيدا را می شنيدم           «:   آيدا به دکتر سالمی زنگ می زند            ١٣٧٨ خرداد    ٢٧شب  
 . »احمد خوشگلم داره از دست ميره! جون

به »  جلوی ديگران گفت   « از دست رفت و دو سال بعد حرفهايش که نمی شد                    ١٣٧٩ مرداد    ١٢احمد شاملو شامگاه     
 .چاپ رسيد

 
 ٢٠٠٢ژوييه 

 
 


